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‌_____________________________________
حق چاپ و انتشار براي مؤلف محفوظ است. 

آدرس:‌ 

مركز پخش:‌...
تقديم به:‌

امام و معمار بزرگ، 
روح انقلاب و بسيجيان،
روح الله

قدرداني و تشكر

مؤلف، با حمد و شكر خداوند متعال، از تمام كساني كه در ويرايش، آماده سازي و نيز نقد اين اثر تلاش كرده‌اند،‌ تشكر و قدرداني مي‌كند. بخصوص از:
آقاي امير مسعود حبيبيان
آقاي رضا درخشان

خانم مريم مجيدي

آقاي فرزاد جهان‌بين
آقاي جواد دموخي
همكاران موسسه مطالعات راهبردي فن آوري اطلاعات

همكاران مركز برنامه ريزي و توسعه سازماني سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران

و ساير عزيزاني كه ما را در اين كار ياري نموده‌اند. 
و نيز از دريافت نظرات، نقد و راهنمايي‌هاي شما استقبال، و پيشاپيش تشكر مي‌كند
. 
امروز مي‌خواهم برايتان يك قصه بگويم. يك قصه، اما نه براي بچه‌ها، بلكه براي بزرگترها، بلكه بزرگترهاي بزرگترها. آنهايي كه فكر مي‌كنند ديگر بچه نيستند، بزرگ شده‌اند، خيلي هم بزرگ شده‌اند. آنقدر بزرگ كه همه بزرگترها بايد حرف آنها را گوش كنند. خلاصه، برويم سراغ اصل قصه...
يكي بود يكي نبود!

 غير از خداي مهربان هيچكس نبود!

در سرزميني كه فكر مي‌كنيم خيلي دور است،‌ مردمي زندگي مي‌كردند. چه سرزميني بود و چه مردمي! سرزميني بزرگ، پر از نعمت و زيبا، با مردمي مهربان، خونگرم، با ايمان، با استعداد و قدرتمند،‌ كه هيچكدام از زورگوهاي دنيا، جرأت رويارويي مستقيم با آنها را نداشتند. سرزميني كه مردمش بعضي وقتها تنهايي يا همگي با هم آنچنان كار بزرگي انجام مي‌دادند، كه باعث تعجب همه دنيا مي‌شد. 
خداي مهربان هم خيلي مراقب اين سرزمين و مردمش بود. خيلي وقتها اين مردم اشتبا‌هاتي انجام مي‌دادند كه اگر مردم سرزمين ديگري اين اشتباهات را انجام داده بودند، نابود مي‌شدند. اما خداي مهربان اشتباهات آنها را جبران، و آنها را حفظ مي‌كرد. 
اما با آنكه خداي مهربان به اين مردم نعمتهاي فراواني داده بود، مردم اين سرزمين‌ قدر نعمتها را نمي‌دانستند و نسبت به بعضي سرزمين‌هاي ديگر در وضع نسبتا بدي زندگي مي‌كردند. 
اين سرزمين، كوههايي با معادن و سنگهاي قيمتي زيادي داشت. اما مردم‌ اين سرزمين بلد نبودند چطور آنها را استخراج كنند. براي همين يا مردم سرزمين‌هاي ديگر مي‌آمدند و خاك آنجا را خيلي ارزان مي‌خريدند و مي‌بردند، و از آن خاك مواد خيلي گران قيمتي استخراج مي‌كردند؛ يا آب باران خاك آن سرزمين را مي‌شست و با رودخانه به سرزمين‌هاي پايين دست مي‌برد. در سرزمين‌هاي پايين دست كه اصلا در خاك آنجا از اين معادن و سنگهاي قيمتي خبري نبود، سر راه آب، كارخانه تأسيس كرده بودند و آب را تصفيه، و اين مواد را استخراج مي‌كردند. با اين مواد، چيزهايي مي‌ساختند كه به چندين برابر قيمت تمام شده،‌ آنها را به مردم همين سرزمين داستان ما مي‌فروختند. 
مردم اين سرزمين نمي‌دانستند كه در اين خاك چه چيزهاي گران قيمتي هست. ضمن آنكه روشهاي خوبي براي كارهاي معمولي‌شان هم نداشتند. مثلا موقع كشاورزي،‌ يا كارهاي اجرايي و اداري و كارهاي ديگر، آنقدر خاك را پخش و پلا مي‌كردند،‌ كه آب باران آن را مي‌شست و به رودخانه مي‌ريخت و مي‌برد به سرزمين پايين دست. 
خيلي از اين جواهرات و مواد معدني هم بدليل اينكه اين مردم ارزش آنها را نمي‌دانستند، زير دست و پا له، و آلوده شده، با چيزهاي ديگر مخلوط مي‌شدند، و ديگر قابل استفاده نبوده و از بين مي‌رفتند. آنها با خاك طلا و خاكهاي گرانبهاي ديگر، چيزهاي ناچيز و كوزه‌هاي گلي درست مي‌كردند و بعد هم آن را موقع استفاده مي‌شكستند و دور مي‌انداختند. در عوض از خاكهاي نامرغوب، بي‌ارزش، و بي‌محتوي، مهمترين چيزها و وسايل اصلي‌شان را مي‌ساختند، و به خاطر همين وسايلشان زشت و نامرغوب بود، سخت استفاده مي‌شد، زود خراب مي‌شد، و از بين مي‌رفت. تمام تلاششان هم در ساختن اين وسايل،‌ و استفاده از آنها، تلف مي‌شد. 
حتي اگر مي‌فهميدند كه اين خاك گران قيمت است، و آنجا معدن مي‌زدند، در واگنهاي حمل مواد معدني، يا در كارخانه استحصال، خيلي از خاك اينطرف و آنطرف پخش مي‌شد، و باران مي‌آمد و آن را مي‌شست و مي‌برد و همان ماجرا... 
*******
تا اينكه يك روز مردم آن سرزمين كه مي‌ديدند چطور معادنشان شسته مي‌شود و به سرزمين‌هاي پايين دست مي‌رود، تصميم گرفتند خودشان معادن را استخراج كنند.
 رئيس اين سرزمين كه آدم خيلي خوب و دلسوزي بود، آنها را بيدار كرد، راهنمايي كرد، ترغيب و تشويق كرد. 
همه گفتند: "بياييد معادن و استعدادهاي نهفته‌مان را كشف كنيم. بياييد از كانيها و مواد استخراج شده خودمان استفاده كنيم. بياييد شرايط آن را فراهم كنيم كه اين معادن شسته نشوند و به جاي ديگر نروند، و همينجا از آنها استفاده كنيم. به مواد ساخته شده توسط سرزمين‌هاي ديگر تكيه نكنيم و از اينكه خودمان مي‌توانيم اينها را استخراج كنيم، نترسيم و تعجب نكنيم". 
خلاصه كلي سخنراني كردند، طرح دادند، ‌برنامه‌ريزي كردند، جنبش و نهضت استخراج معادن تعريف كردند، شعار دادند، ساختمان ساختند، ...؛‌ القصه، كاري شروع شد كارستان!

اما بشنويد كه آنها چطور معادن را استخراج مي‌كردند. 

يكي گفت: "بايد يك معدن درست و حسابي بسازيم!". كلي بودجه گرفتند، كلي سيمان و آهن و ... بعد روي يك تكه زمين خيلي بزرگ توي پايتخت، يك معدن ساختند. ساختماني چند طبقه با تونلها و آسانسور و پله برقي و واگنهاي حمل كارگر و مواد معدني و ريل قطار و ... و البته همه بالاي زمين! ... . 
تونل‌ها و آسانسورها آنقدر بزرگ و طولاني بودند كه صبح به صبح كه كارگرها مي‌آمدند آنجا، وارد تونل‌ها و سوار واگنها و آسانسورها مي‌شدند و ... تا ظهر مي‌رسيدند به ...‌ رستوران! آنجا ناهار را كه مي‌خوردند و كمي ‌در باب معدن و طريقه بالا بردن كارايي آن با هم گپ مي‌زدند، ... خوب راه برگشت طولاني بود و بايد يواش يواش برمي‌گشتند تا عصر ساعت 4 برسند به سرويس!
يكي گفت: "اينجوري كه معدن درست نمي‌كنند. معدن بايد توي كوه باشد". او تابستان سال گذشته كه براي تعطيلات به شمال رفته بود، در جاده نزديك گردنه، يك تونل ... ببخشيد يك معدن ديد به طول يك كيلومتر! عجب معدني، تازه ديوارش را هم جديدا سراميك كرده‌اند. 
اين بود كه كلي بودجه و وسايل و ... آوردند و راه را بستند؛ و به ماشينهاي صف كشيده در جلوي درب تونل ... ببخشيد معدن، هم گفتند كه: "برگرديد و از جاده پاييني برويد، ما اينجا كار مهمي داريم براي كل سرزمين!". خلاصه،‌ توي آنجا حسابي ريل گذاشتند و نيرو مستقر كردند و كارگر استخدام كردند و گفتند: "راه هم كه دور است، همين دور و بر‌ها كنار پيست اسكي يك شهري، شهركي، چيزي احداث كنيم كه اين كارگرهاي مستضعف بنده خدا، در اين بر كوه و بيابان، خانه‌اي داشته باشند". 
بعد كه شهرك احداث شد، ديدند عجب جاي خوش آب و هوايي است. گفتند: "اين چه كاري است؟! مردم كه در تونل مزاحم ما نمي‌شوند. راه را باز كنيم بيايند و بروند، كارشان راه بيفتد. از اين معدن چند منظوره هم مي‌شود استفاده كرد. كارگر هم خيلي نمي‌خواهد. اصولا ما كار را برون‌سپاري مي‌كنيم. فقط خودمان مديريت مي‌كنيم. فقط يك عده مدير جمع شويم، كافي است. بودجه كه مستمرا مي‌رسد و خدا هم كه روزي رسان است. اگر مهندسي هم لازم داشتيم، صدا مي‌زنيم بيايد يك نگاهي بيندازد. ما مديرها هم كه در اين شهرك جا مي‌شويم..." خلاصه! دردسرتان ندهم، به خوبي و خوشي در آن شهرك زندگي كردند!
يك عده‌ي ديگر گفتند كه: "داخل شهر و تونل كه نمي‌شود معدن راه انداخت، بايد برويم در وسط كوهها و جنگلها، آنجا معدن هست". بيل و كلنگ برداشتند و رفتند و رفتند تا به يك غار رسيدند. گفتند: "معدن همينجاست". رفتند درون غار... چند روز بعد زخم و زيلي در بيمارستان، گفتند:"نمي‌دانستيم در معدن خرس هم پيدا مي‌شود..."! آنها ديگر سراغ استخراج معدن نرفتند. 
يك عده‌ي ديگر گفتند: "بايد همه معدنكاران را يكجا جمع كنيم،‌ تا با هم خوب كار معدنكاري كنند. اصلا معدنكاران ديگر كشورها را هم بايد بياوريم در همانجا، آنجا بشود معدن همه دنيا". بعد گفتند: "خوب اينهمه معدنكار را بخواهيم بياوريم، جا مي‌خواهد؛ شهري، شهركي! جايش هم بايد خوب و با صفا باشد. مثلا وسط جنگلهاي شمال". 
بعد كه بودجه گرفتند و شهرك درست كردند، ديدند عجب جايي شد، قيمت ويلاها هم كه حسابي بالاست. قيمت گذاشتند و به معدنكاران گفتند: "بياييد اينها را از ما بخريد". معدنكاران هم گفتند: "ما پولمان كجا بود اين ويلاها را بخريم". هيچكس نيامد. بعد گفتند: "ببينيد، ما هر چه مي‌كنيم معدنكاران نمي‌آيند. خوب حالا معدنكار نيامد كس ديگر بيايد. وزيري، وكيلي،‌ مديري، تاجري، ... شهرك معدنكاري نشد،‌ معدن آدمهاي سرشناس، و معدن پول كه مي‌شود..."
اما بشنويد از يك عده‌ي ديگر! آنها تا اعلام كردند كه نهضت استخراج معدن راه افتاده، بلافاصله كلي پلاكارد و پرچم و ... درست كردند و مردم را جمع كردند و راه افتادند در خيابان: "دو دو رو دو دو... نهضت معدن ... دو دو رو ... ؛ معادن كشوري استخراج بايد گردد...، ... استخراج بايد گردد؛ ...اخراج بايد گردد...؛ ... بايد گردد...". خلاصه آنها صبح مي‌آمدند و تا شب تظاهرات مي‌كردند. بعد ديدند هر روز كه نمي‌شود نامنظم اين كار را كرد. يك چادر زدند براي ستاد هماهنگي تظاهرات، اندر حمايت از نهضت. بعد از مدتي ديدند در چادر سرد است. باران و باد مي‌آيد. بودجه گرفتند و ساختماني ساختند و ...
يك عده‌ي ديگر گفتند: "با شعار كه نمي‌شود. بايد كار كرد. بايد فكر كرد". ميزگرد گذاشتند. سمينار گذاشتند. فراخوان اعلام كردند. همايش گذاشتند. كنگره برگزار كردند. سمينار معدن شناسي، ميزگرد معدن كاوي، ... معدن پژوهي، معدن سازي،‌ معدن نگاري، معدن‌داني، معدنولوژي، مهندسي معدن،‌ گفتمان معدني، پارادايم معدن، آب معدني،‌... خلاصه يك چيزي معدن... تشكيل دادند. ناهار دادند. شام دادند. جايزه دادند. بازديد از نقاط ديدني شهر بردند... (كيف يادگاري هم البته مي‌دادند).
يك عده‌ي ديگر گفتند: "بايد ميز و كرسي معدنكاري راه انداخت". راه انداختند! بعد ديگران گفتند: "اي بابا اين ميز معدنش كو؟"؛ گفتند: "ما اين ميز و كرسي را مي‌دهيم به آدمهاي باهوش، كه در اين سرزمين الحمد لله كم هم نداريم، آنها خودشان معدنش را پيدا مي‌كنند". ديگران گفتند: "همه آدمهاي باهوش لزوما معدنكار خوبي نيستند. معلوم نيست يك نفر زور بزند معدني درست كند، و آن معدن درست از آب در بيايد. اول معدن را بايد يافت، بعد ميز و كرسي‌اش را راه انداخت". گفتند: "اي بابا! بالاخره ميز و كرسي كه بود، هوش هم كه بود، بودجه هم كه بود، معدنش را پيدا مي‌كند ديگر! خودمانيم، حالا اگر اين ميز و كرسي كمكي به اكتشاف معدن نكند، سر ظهر كه مي‌شود رويش ناهار خورد، و‌ زمستان كه مي‌شود پتو رويش انداخت و زيرش رفت و گرم شد!".
در اين ميان، يكي كه در دولت دستش به دهانش خيلي مي‌رسيد،‌ پيدا شد و گفت: "اينطوري نمي‌شود! بايد يك كار باشكوه كرد. معدن بايد باشكوه باشد". اين بود كه از يك نقطه باشكوه، يك تونل عظيم چراغاني شده را به عمق زمين حفر كردند. رؤساي اين معدن با ماشين آخرين مدل و تشريفات مي‌آمدند و مي‌رفتند داخل معدن. آن جا از كاركنان سان مي‌ديدند و برمي‌گشتند. كاركنان هم دائم براي آنها كف مي‌زدند و هورا مي‌كشيدند و سرود مي‌خواندند و ...
عده‌ي ديگر گفتند: "آقا همينطوري كه معدن را نمي‌شود كشف كرد. قانون حمايتي و نظارتي مي‌خواهد. اصلا چه كسي بيايد معدن كشف كند؟ بعد فرضا كشفش كردند؛ حالا چه كارش بكنند؟! سرزمين كه بي قانون نمي‌شود". بعد نشستند و يك طرح تنظيم كردند و بردند، دعوا كردند،‌ مشورت كردند،‌ گروكشي كردند، حمله كردند، خلاصه تصويب كردند و ابلاغ كردند. 
وقتي ابلاغ كردند، معدنكاران آمدند گفتند: "اي بابا! اين كه بدتر جلوي استخراج معدن ما را مي‌گيرد. دست و پاي ما را مي‌بندد". معدنكاران طلا گفتند: "اين به نفع معدنكاران نقره است". معدنكاران نقره گفتند: "اين به نفع معدنكاران مس است،‌ حق ما را مي‌كشد". معدنكاران ... خلاصه همه به دعوا افتادند. 
بعد از چند سال دعوا يك عده نشستند و گفتند: "بايد آن را اصلاح كنيم". نشستند و يواشكي، بدون آنكه كسي بفهمد، اصلاحيه‌اي را بردند تا همه بيايند بفهمند چه شد، يكهو تصويب كردند. فردا شلوغ پلوغ شد و گفتند: "كي تصويب كرد؟‌ چرا تصويب كرد؟" تظاهرات كردند، اعتصاب كردند، دفاع كردند،‌... خلاصه چند سال به اين دعوا‌ها گذشت،‌ تا هيئت رفع اختلاف تشكيل دادند؛ يك طرح جديد دادند. طرح را بردند بعد از كلي مشورت و دعوا و ... تصويب كردند. بعد قانون را اجرا كردند. اما اينكه با قانون فلان و بهمان تناقض داشت! با قانون قبلي هم تناقض داشت! اصلا معلوم نبود كه فلان موضوع مشمول اين قانون مي‌شود يا قانون قبلي، يا بهمان قانون! خلاصه، ... هي قانون تصويب مي‌كردند، كميسيون تشكيل مي‌دادند، دعوا مي‌كردند، ...‌ 
******
 اما يك عده از مهندسان معدن آمدند كلي فكر كردند كه چطور اين كانيها و سنگها را استخراج كنند. طرح آماده كردند، كار كارشناسي كردند، ... بعد طرح را فرستادند براي كميسيون نهضت معدن. بعد از مدتي از آنها دعوت كردند در جلسه‌اي طرح را توضيح بدهند. دادند! بعد زمان طولاني گذشت ولي خبري نشد. 
پس از مدتي متوجه شدند يك عده‌ي ديگر، بودجه همان طرح را گرفته‌اند و مشغول كارند. اما به جاي محلي كه آنها در كوهستان بالاي سرزمين در فلان شيار كوه بهمان براي معدن در نظر گرفته بودند، كنار پايتخت آن معدن را زدند. (آخر راه كوه بهمان دور بود، و زندگي در آنجا مشكل). آخر سر هم از آن معدن هيچي در نيامد، و هر سال هي بودجه‌اش را تمديد مي‌كردند. 
يك عده مهندس ديگر از دوستان اين عده قبل كه از سرنوشت طرح آنها باخبر شده بودند، ‌طرح خودشان را نفرستادند؛ بلكه گفتند: "ما خودمان بايد دنبالش را بگيريم". براي همين طرح را به كميسيون بردند تا تأييدش را 6 ماه بعد گرفتند. بعد كميته‌اي براي ارزيابي طرح تعيين شد. 6 ماه ديگر وقت صرف كردند كه به اين كميته ارزيابي بفهمانند كه موضوع طرح چيست! 
بعد، 6 ماه اين كميته بررسي و ارزيابي كرد و گفت: "كار خيلي با ارزشي است و بايد حتما مورد حمايت قرار گيرد و بودجه‌اش را تأمين كنند". بعد چند ماهي گذشت تا طرح را بردند شوراي معدن، آنجا اول 6 ماه بررسي كردند. بعد يادشان رفت نتايج را اعلام كنند. 6 ماه بعد كه يادشان آمد، گفتند: "زمان گذشته است"؛ نياز به بررسي مجدد دارد؛ 6 ماه ديگر هم بررسي كردند. 
گفتند: "اول پروژه فاز صفر تعريف كنيد". ماموريت دادند به سازمان معادن كه: "شما اين پروژه را اجرا كنيد". 6 ماه طول كشيد تا پيشنهاد پروژه را نوشتند و ارائه كردند. بعد 6 ماه طول كشيد تا تصويب شد. بعد 1 سال معطل آن بود تا دعوا سر محل بودجه‌اش تمام شود. وقتي بودجه را دادند، سه ماه كار پروژه جلو رفت كه بودجه قطع شد. 2 سال دنبالش دويدند، تا دوباره بودجه را اختصاص دادند. اما تورم شده بود و بودجه ديگر كافي نبود. پس 8 ماه ديگر دنبالش دويدند تا بودجه را افزايش و اختصاص دادند. 
و سه ماه ديگر كار كردند تا فاز صفر تمام شد. بعد از اين سه ماه نتايج را كه ارائه كردند، يكي گفت (همان مسئول طرح تونل گردنه كنار پيست اسكي): "اين چه طرحي است؟ من در بازديدي كه چند سال قبل از سرزمين‌هاي جابلقا و جابلسا كرده بودم، ديدم معادن آنجا در تونلهايي است به اين بلندي... حالا ما كه به آن بلندي نمي‌توانيم، فعلا يك كوتاهش را انتخاب كرده‌ايم. ولي در طرح شما كه از تونل حرفي زده نشده". بعد بدون اينكه جوابش را بشنود، گذاشت و رفت. 
بعد، مسئول آن معدن چند طبقه روي زمين، آمد. نگاهي كرد و گفت: "اصلا كي گفته شما طرح بدهي؟ اين وظيفه سازماني ما است كه طرح بدهيم". بعد زد زير مستندات طرح و همه را پرت كرد روي زمين و رفت. 

بعد يكي ديگر آمد گفت: "طرح شما متدولوژي ندارد. من يك كتابي خوانده‌ام، تويش از متدولوژي صحبت كرده، اما اين چيزهايي كه شما مي‌گويي، توي آن كتاب نبود". بعد وقتي آن افراد داشتند متدولوژي كار خود را توضيح مي‌دادند،‌ آن شخص نگاهي كرد و گفت: "من كه سرم نمي‌شود شما چه مي‌گوييد..."، گذاشت و رفت! 

... بعد وزير عوض شد... تا افراد و مديران جديد آمدند بفهمند ماجرا چه بوده، 2 سال گذشت. بعد هم كلا يادشان رفت كه اصلا طرح چه بوده و اصولا چنين طرحي وجود داشته است. تا اينكه 5 سال بعد، يك نفر در هنگام جستجوي مستندات قديمي ‌براي تهيه پايان نامه‌اش، آن طرح و چند طرح ديگر را يافت. او بعدها يك طرح به مجلس ارائه كرد كه: "بررسي طرحهاي مفيد فراموش شده و زنده كردن مجدد آنها". بعد اين طرح را ... 
*******
رئيس اين سرزمين كه گفتيم آدم خيلي خوبي بود،‌ از كارهاي اينها حرص مي‌خورد. هر چه آنها را نصيحت و راهنمايي مي‌كرد و راه را نشانشان مي‌داد، به گوش آدم بزرگهاشان نمي‌رفت كه نمي‌رفت. 
عده‌اي گفتند: "برويم به سرزمين‌هاي ديگر، ببينيم كه آنها چطور اين مواد را استخراج مي‌كنند". رفتند به سرزمين پايين دست. ديدند كارگاه عظيمي كنار رودخانه راه انداخته‌اند و مواد درون آب را (كه از همان سرزمين بالا دست توي آب ريخته بود) جدا مي‌كنند. آنها هم آمدند كنار سرچشمه رودخانه، كارگاهي عظيم‌تر راه انداختند. اما هر چه كردند نتوانستند چيزي از آب استخراج كنند. بعد يك عده گفتند: "آدمهاي اين سرزمين پاييني عجب حماقتي كرده‌اند كه يك كارخانه براي اين كار راه انداخته‌اند. توي اين آب كه چيزي پيدا نمي‌شود". 
اما عده‌ي ديگر گفتند: "شما نمي‌فهميد. آنها فوت و فني بلدند كه از اين آب،‌ صد تا مواد ديگر هم استخراج مي‌كنند، كه شما تصورش را هم نمي‌كنيد". بعد به اين نتيجه رسيدند كه بايد كارشناساني از همان سرزمين پايين دست بياورند. رفتند و با آن سرزمين قرارداد امضاء كردند و كلي پول دادند و كارشناس آوردند. اين كارشناسان هم كارخانه‌اي راه انداختند و لودر آوردند و گفتند: "خاك اين نقطه از كوه را بريزيد توي رودخانه". آنها هم ريختند. بعد گفتند: "اين كار را دائما ادامه دهيد. اما كارخانه استحصالش را نمي‌شود اينجا تأسيس كرد. بايد در سرزمين پايين دست باشد. ما استحصال مي‌كنيم و براي شما تعريف مي‌كنيم. محصولاتش را هم با كمي تخفيف به شما مي‌فروشيم". آن عده هم قبول كردند. 
اما يك عده‌ي ديگر كه ديدند دارد سر سرزمينشان كلاه مي‌رود، گفتند: "چي چي را قبول كرده‌ايد؛‌ اين به ضرر ما است". اما آن عده گفتند: "ما قرارداد داريم. نمي‌شود كه زير قراردادمان بزنيم! تازه معدنها مال همه ‌است،‌ جهانيست، تا مورد استفاده و تأييد سرزمين‌هاي ديگر قرار نگيرد اعتبار ندارد". آن عده‌ي ديگر گفتند:‌ "جهاني بودن چه ربطي دارد كه شما معادن خودتان را نابود كنيد و بريزيد توي رودخانه؟ تأييد سرزمين‌هاي ديگر چه ربطي دارد به اعتبار و استفاده از معدن خودتان؟‌ اگر آنها تأييد نكنند، شما نبايد از معدن خودتان استفاده كنيد؟!". القصه، اين بحث همچنان ادامه داشت و دارد.

‌ بعد، عده‌ي اول گفتند: "اصلا شما وقتي معدنتان اعتبار دارد،‌ كه مشابه دستورالعملهاي بين‌المللي و سازمانهاي جهاني استخراج شود. دستورالعملها هم كه يا گفته كنار رودخانه كارخانه‌‌ي استحصال بزنيد،‌ يا گفته خاكتان را بريزيد توي رودخانه". اين بود كه جلوي هر معدني كه غير از اين دو روش عمل مي‌كرد، مي‌گرفتند. 
حتي اگر معدن كاري مي‌رفت و توي كوهها با زحمت معدني مي‌زد و بهترين طلا را با بهترين كيفيت استخراج مي‌كرد، وقتي محصولش را ارائه مي‌كرد، مي‌گفتند: "چرا مارك بين‌المللي ندارد؟ مواد معدني‌اي ارزش دارد كه مشخصاتش در آي اس آي‌ ثبت شده باشد". آنجا هم كه در بسياري از موارد مواد معدني استخراج شده‌ي مطابق شرايط و خصوصيات و ارزشهاي آن مملكت را قبول نداشتند و بجز در موارد خاصي آن را ثبت نمي‌كردند. 
هر چه معدنكاران مي‌گفتند: "بابا، آنها وقتي مواد معدني را ثبت مي‌كنند كه بيشتر قابل استفاده براي خودشان باشد تا شرايط مملكت ما! ما مبتني بر اعتقاداتمان روش استخراج علمي و بنيادهاي فكري خاصي داريم كه اگر به آنها كوچكترين استنادي بكنيم، هرگز آن را ثبت نمي‌كنند. وقتي شما اعتبار را به ثبت مواد در آنجا مي‌دهيد، جايزه مي‌دهيد، آنها هم مواد معدني ما را به رسميت نمي‌شناسند، ديگر كسي سراغ مواد معدني مورد نياز خودمان نمي‌رود؛ جاهايي هم كه اين مواد را در كشورمان ثبت مي‌كنند خالي مي‌ماند؛ روش استخراج علمي خودمان بي‌ارزش مي‌شود‌". اما آنها بر اين كار پافشاري مي‌كردند و اين حرفها به گوششان نمي‌رفت. 
آنها استدلال مي‌كردند: "اين حرفها چيست؟ در همه دنيا معدن، معدن است!‌ مواد معدني هم مواد معدني! روش استخراج علمي هم همان روشي است كه آنها معتبر مي‌شناسند. مواد معدني و معدن متعلق به همه دنيا است. آنها عقلشان بيشتر از ما مي‌رسد؛ بهتر مي‌دانند كه كدام مواد معدني بهتر است، و كدام را بايد چطور استخراج كرد". 
خلاصه، اينطوري بود كه به هر كسي كه مواد معدني و معدنش را مطابق دستورالعملهاي بين‌المللي در مي‌آورد، جايزه مي‌دادند. به همين دليل مواد معدني كه در اينجا با زحمت استخراج و استحصال شده بود،‌ در داخل آن مملكت كاربردي نداشت و قابل استفاده نبود. آخر سر مجبور بودند آنها را توي رودخانه بريزند و بازهم كشورهاي پايين دست آن را از آب استخراج مي‌كردند. همه هم براي گرفتن آن جايزه‌ها، با حداكثر توان تلاش مي‌كردند كه معادن خودشان را آنطوري استخراج كنند؛ و تمام تلاششان، به رايگان براي حصول محتوي و نتيجه در كشورهاي پايين دست بود. اينطوري بود كه روش استخراج علمي اصيل خودشان، و مواد معدني خودشان را فداي روش علمي و منافع كشورهاي ديگر مي‌كردند. 
********
چند نفر گوشه و كنار كوهها، كه واقعا معدنكار بودند، با تحقيق و بررسي، و تلاش زياد به جستجو پرداختند و با هزينه شخصي، معدنهايي زدند، و به نتايج خوبي هم رسيدند. بعد با سروكله گلي و سياه و لباس كار خاكي، از معدن بيرون آمدند و گفتند: "اينجا سنگ طلا پيدا كرديم". 
همه آمدند. سنگهايي را كه دست آنها بود نگاه كردند. گفتند: "اينكه طلا نيست. ما توي جواهر فروشي سركوچه مان طلا زياد ديده‌ايم. اينها كه سنگ است. طلا فروشها هم معمولا چاق و چله و با لباس شيك و گران قيمت هستند و ماشين بنز سوار مي‌شوند؛ نه با اين سروضعي كه شما داريد". بعد به هم گفتند: "هيچي بابا، حرف چرت و پرت مي‌زنند!" و رفتند. 
بعضي‌ها هم آمدند گفتند: "متدولوژي استخراج معدن را در يك كتابي در باره فلان سرزمين ديديم، اينطوري نبود" ...، و آنها هم رفتند. بعضي‌ها آمدند و كلي بارك الله و آفرين گفتند و گذاشتند رفتند. مسئول آن معدن چند طبقه روي زمين هم آمد و به چند تا از آنها پيشنهاد كرد بيايند در طبقه هشتم معدنش با حقوق خوبي مشغول كار شوند، و گذاشت و رفت.
آنوقت همه آن آدمها ماندند توي معدنشان با كلي بدهي. زنشان هم از آنها طلاق گرفت. برخي از آنها ديوانه شدند؛ برخي هم آواره كوه و بيابان؛ برخي هم به چاه كني و كسب درآمدي از آن مشغول شدند؛ چند نفر هم كه خيلي جان سخت بودند، در همان معدنشان ماندند، و كندند، و كندند، و آخرش همانجا مردند، و سر درب معدن برخي از آنها به احترام آنها بناي يادبودي ساختند، و معدن را مسدود كردند. 

********
بعد يك كسي كه قدرتي در آن سرزمين پيدا كرده بود،‌ دلش هم براي آن سرزمين مي‌سوخت، وضع آن معدنكاران اصلي و تنها افتاده را مي‌ديد، ساير كارهاي بي حاصل را هم مي‌ديد، ناگهان بر آشفت كه: "اين چه وضعش است؟‌ الكي بودجه‌ها را صرف كارهاي تشريفاتي و بي حاصل نكنيد!". 
با دستيارانش جلوي اين كارها را گرفت. بعد مردم را بسيج كرد و فرستاد پاي كوه. گفت: "الگوي شما همان معدنكاران تنها افتاده هستند. برويد هر كدامتان يك گوشه‌اي را بكنيد و معدني درست كنيد". مردم هم كه به هيجان آمده بودند، هر كدام به گوشه‌اي رفتند و شروع كردند به كندن. حالا نكن كي بكن. اما هيچكس سراغ آن معدنكاران اصلي نرفت سئوال كند كه شما روي چه حساب كتاب و كجا را كنده بوديد كه به كاني‌هاي با ارزش رسيديد. كسي به كمك آن معدنكاران هم نرفت؛ آنها در همان وضعيت سابق ماندند. 
هر كس براي خودش، يك معدن درست كرد. دستيارانش هي مي‌رفتند اين طرف، مي‌رفتند آن طرف، به هر كس مي‌رسيدند كمك مي‌كردند كه يك معدن بزند. 
يكي فرياد زد: "طراحي و برنامه‌ريزي چه مي‌شود؟ چرا كار كارشناسي و مطالعاتي انجام نمي‌دهيد؟" دستيارش گفت: "ما خودمان تمام برنامه‌ايم! آقا بايد به فكر مردم بود. بايد مشكلاتشان را برطرف كرد. اين مطالعات و كار كارشناسي، كه كاغذ پاره است و ما اصلا سر در نمي‌آوريم در آن چه نوشته‌اند. اينها كه براي مردم نشد نان و آب. بيت المال است. اينطوري كه نمي‌شود آن را دور ريخت. پس فردا يقه ما را روي پل صراط مي‌گيرند كه اين كاغذها چه بود دور ريختي؟! آنوقت ما چه جوابي بدهيم؟ بودجه بايد به عدالت بين همه براي حفر معدن تقسيم شود. اينها كه آمده‌اند هر كدام يك چاله معدن را مي‌كنند، درست است جوانند، درست است تجربه ندارند، اما دل پاك كه دارند. اينها خودشان معدنند. راه را پيدا مي‌كنند". 
خلاصه... دردسرتان ندهم، هر كسي در هر گوشه‌اي يك معدن راه انداخت. تمام در و ديوار شده بود سوراخ سوراخ. هيچكدام هم به هيچ كاني‌اي، جواهري، چيزي، جز چند كفش پاره، و كوزه شكسته و پيت حلبي، و نفت (البته با سوراخ كردن اشتباهي لوله انتقال نفت) نرسيدند. همه آن بودجه‌ها هم كه براي مردم قرار بود خرج شود، خرج شد براي حفر اين چاله‌ها، و احتمالا پر كردن آنها، و نيز درمان كساني كه اشتباهي توي آنها افتاده بودند! آخر سر هم همان جوانها كه خود معدن بودند، دلسرد و دلزده از كار؛ معدن درونشان هم مسدود؛ بلكه پر شد از سرخوردگي؛ رفتند سراغ كاري كه بقيه مردم مي‌كردند، و از خير معدن و جستجوي معدن هم گذشتند. كار به جايي رسيد كه اگر مي‌گفتي "معدن"،‌ صد تا فحش تحويلت مي‌دادند. اگر شرايط كار در بهترين معدن جهان را هم برايشان فراهم مي‌كردي، ديگر حاضر به كار نبودند.
********
بالاخره پس از مدتي، در يك منطقه كه رگه‌هاي طلا و مس و مواد با ارزش ديگر در زمين آن كشف شده بود،‌ چند معدن بزرگ به راه افتاد. چند نفر هم به عنوان رئيس اين چند معدن منصوب شدند،‌ و براي مدت 4 سال به كار گماشته شدند. در سال اول كه اصلا همه چيز درهم و برهم بود. سال دوم رئيس و مديران هر كدام از اين معدنها نشستند فكر كردند كه چه جوري مي‌شود معدن راه انداخت؟ 
كسي گفت: "برويد از متخصصين معدن استفاده كنيد". يك متخصص معدن آوردند؛ گفت: "بايد مطالعه كنيم، گمانه‌زني كنيم، نقشه توپوگرافي تهيه كنيم، بعد ساختمان معدن را طراحي كنيم،‌ سازمان پشتيباني و سيستمهاي اداري را طراحي كنيم، آنوقت برنامه كار توسعه و استخراج را تهيه كنيم. بعد طبق اين برنامه، شروع به ساخت و توسعه معدن كنيم".

رئيس و مديرانش اول يك كم به او چپ چپ نگاه كردند! بعد راست راست نگاه كردند، بعد با هم پچ پچ كردند، بعد گفتند: "اين چرا پرت و پلا مي‌گويد. اين كارها كه چند سال طول مي‌كشد، ما سه سال ديگر بيشتر سر كار نيستيم. نتايج كارهايي كه اين بابا مي‌گويد، در سه سال فقط روي كاغذ مي‌آيد. آنوقت كه ما را برداشتند همه مي‌آيند مي‌گويند بابا اينها رفتند به جاي معدن زدن، پول مملكت را خرج كردند براي يك مشت كاغذ! كسي هم در آن بين كه اين كاغذها را نمي‌خواند. آنوقت ما چه بگوئيم؟"
خلاصه،‌ خودشان گفتند: "چكار بكنيم؟". گفتند: "بايد آستينها را بالا بزنيم و شروع كنيم". بعد رفتند هر چه فك و فاميل، و دوست و آشنا داشتند،‌ و فك و فاميل دوست و آشنا، و دوست و آشناي فك و فاميل، و خلاصه ... آوردند! هر كسي را سر كاري گذاشتند و گفتند: "هر چند كه تجربه اين كارها را نداريد؛ اما ما به شما اعتماد داريم و شما را مي‌شناسيم". اول گفتند: "بايد يك سازمان براي اداره معدن راه بيندازيم".
 "خوب سازمان چه مي‌خواهد،‌ رئيس مي‌خواهد كه ما هستيم! معاون مي‌خواهد كه پسر عمو خيلي شبيه من است!‌ امور مالي مي‌خواهد. پسر دائي... تداركات مي‌خواهد ...انبار مي‌خواهد ..." القصه،‌ سازماني راه افتاد كه هر روز هم بزرگ و بزرگتر مي‌شد. بعد تا اين سازمان بخواهد جا بيفتد و راه بيفتد، شد سال سوم. مدير ديد كه يك سال ديگر بيشتر باقي نمانده. هنوز هم كه معدني راه نيفتاده.چه كار بايد كرد؟ 
افتادند به كار،‌ هر جوري بود چند سوراخ در زمين درست كردند و سر درب بزرگي هم براي آن درست كردند كه معدن فلان و معدن بهمان. هر چند كه اين سوراخها چند متر بيشتر عمق نداشت. بعد هم مراسم افتتاح راه انداختند و نوار قرمز آويزان كردند و قيچي دست وزير و نخست وزير دادند (البته مواظب بودند خيلي تيز نباشد كه ناغافل دست آنها را ببرد) كه ... كه در همين گير و دار، دوره آنها به سر آمد و شخص ديگري را به جاي او گذاشتند. 
شخصي كه جاي آنها آمد،‌ يك چند ماهي وارسي كرد،‌ چند ماه ديگر هم بررسي كرد، بعد مصاحبه كرد كه: "آقا اوضاع افتضاح است. اينجا كه معدن نيست. دروغي سر در زده‌اند. پول را هدر دادند. سازمان به اين عريض و طويلي راه انداختند. اينهمه آدم استخدام كردند براي پشتيباني؛ اما كار اصلي هيچي! آدمها هم همه فك و فاميلهاي مديران قبلي بودند...". خلاصه كلي بد و بيراه به رئيس قبلي گفت. اما هيچ اقدامي عليه او انجام نداد.
 از بازرسي هم وقتي شنيدند و آمدند به حساب رئيس قبلي رسيدگي كنند، كلي شفاعت كرد و كلي با بازرسان چانه زد كه "درسته كه خراب كاري كرده،‌ اما شما به بزرگي خودتان ببخشيد. آدم است ديگر، اشتباه مي‌كند. خودش متوجه شده،‌ ديگر از اين اشتباه‌ها نمي‌كند. از طرفي او حق داشته؛‌ دست خالي بوده، بار اول بوده كه اين معدن راه مي‌افتاده؛ مشكلات بوده ... تازه؛ به فرض هم كه اشتباه كرده باشد؛‌ شما بايد آبرويش را ببريد؟ اين آقا قبل از اينكه بيايد اينجا رئيس بشود، 2 كيلو آبرو داشته؛ وقتي رئيس شد آبرويش شد 3 كيلو؛‌ الان اگر شما آبرويش را ببريد، آن 2 كيلوي قبلي هم مي‌رود. آخر اين انصاف است؟..." خلاصه بازرسان هم يك گزارشي نوشتند و رفتند دنبال كار خودشان. بعد به آن رئيس قبلي زنگ زد و گفت كه شفاعتش را كرده، كه آن مصاحبه را از دلش در بياورد. 
بعد شروع كرد چندين نفر از مديران وابسته به رئيس قبلي را عوض كرد و افراد مورد اعتماد
 خودش را به جاي آنها منصوب كرد. آنها هم كلي دايره و اداره و واحد جديد راه انداختند و كلي پرسنل استخدام كردند. آن مديران عزل شده هم رفتند و در معدن بزرگتري كه آن رئيس قبلي جديدا به رياست آنجا منصوب شده بود،‌ مشغول به كار شدند. 
خلاصه بعد از يك سال كه اوضاع سازمان آرام شد،‌ مدير جديد گفت: "نمي‌شود كه در روزمر‌گي و كارهاي جاري سازمان غرق شويم. بايد فكري بكنيم. بايد يك كار اساسي بكنيم. نبايد بگذاريم بودجه بيت‌المال هدر برود. خلاصه كلي با هم جلسه گذاشتند و شوراي فكر تشكيل دادند و فكر كردند و طرح دادند، و ...". تا اينكه يكي گفت: "يك متخصص معدن بياوريد..." 
يك متخصص معدن آوردند. آن هم همان حرفهاي همان متخصص معدني كه در دوره قبل آمده بود زد. اين مديران هم اول چپ چپ نگاه كردند؛ بعد راست راست؛ بعد هم زل زدند و ... همان چيزهايي را گفتند كه مدير قبلي گفته بود. انگار اين متخصصان معدن حرف حساب حالي‌شان نمي‌شود! نمي‌خواهند ياد بگيرند چه جور بايد كار تخصصي انجام دهند؟
خلاصه، همان ماجرا تكرار شد تا آخر 4 سال. و باز هم رئيس و مديرانش عوض شدند. و اين ماجرا بارها و بارها تكرار شد. هر بار، سازمان بزرگتر و بزرگتر مي‌شد، و عمق معدن هم چند متر بيشتر مي‌شد. ...
*******

تا اينكه بعد از سالها،‌ يك عده آمدند در اين معدنها كه حسابي اهل كار بودند. شروع كردند به كندن معدنها،‌ حالا نكن كي بكن. هر جا دستشان مي‌رسيد تونلي درست كردند. درون هر تونل هم تونلهايي. از اين طرف، از آن طرف. معدنها شد شبيه لانه مورچه‌ها.
آن متخصصهاي معدن كه قبلا حرفشان را زديم، آمدند و گفتند: "بابا صبر كنيد! اول بايد معماري معدن را طراحي كنيد. ساختار معدن را مشخص كنيد. مكانيزم كارتان را تعيين كنيد. بدانيد كجا را بايد بكنيد؛ چطور بايد بكنيد؛ با چه چيز بكنيد؛‌ ..." 
مديران معدن كه حسابي مشغول نظارت بر كندن و رفت و آمد واگنها و چك و چانه زدن با كارگران و جواب دادن به موبايل و ... اينها بودند سرشان را برگرداندند و در همان حال كه داشتند همان كارهاي نظارت و چك و چانه و جواب دادن به موبايل و اينها را انجام مي‌دادند، نگاهي به آن متخصصها كردند و گفتند: "اي بابا مگر نمي‌بيني وقت نداريم؛ الان وقت معماري پعماري نيست. بايد كار كرد. بايد به مردم خدمت كرد. معماري چيه! اين از كجا سبز شد؟ ما پيش خدا و مردم مسئوليم. پول بي زبان اين مملكت را بدهيم به شما بياييد چند تا نقاشي تحويلمان بدهيد كه آخرش ما چند تا تونل بزنيم. خوب الان هم داريم چند تا تونل مي‌زنيم!‌" 
بعد همانطور كه مشغول چك و چانه با كارگران و جواب دادن به موبايلشان بودند، گذاشتند رفتند؛ و آن متخصصها هم در حالي كه هاج و واج مانده بودند،‌ همانجا ماندند. 
خلاصه، از اين ور تونل زدند، از آن ور تونل زدند. بعضي وقتها تونلها كيلومترها مي‌رفت و به هيچ مواد معدني نمي‌رسيد. در عوض در نقاطي كه مواد معدني بسيار فراوان بود، هيچ تونلي زده نمي‌شد(معمولا خاك جاهايي كه مواد معدني داشت، سخت‌تر بود و خاك جاهاي ديگر نرم‌تر!). تونلها همينطوري پيچ مي‌خورد و اينطرف و آنطرف و بالا و پايين مي‌رفت. تونلها از بالا و پايين همديگر مي‌گذشت. 
معدنكاران بدون اينكه بدانند دقيقا كجا هستند، مشغول كندن بودند. هر جا كه به مانعي برخورد مي‌كردند، بجاي برداشتن آن مانع، تونل راهش را كج مي‌كرد (اتفاقا اغلب اوقات موانع و سنگهاي سخت، جلوي نقاطي بود كه يك رگه با ارزش پشتش بود). 

طول تونلها و مسير پيچ در پيچ آنها آنقدر زياد شده بود، كه براي رسيدن به آخر يك تونل، بايد ساعتها راه مي‌رفتيد. طوري شده بود كه در قطعه زميني كه 1000 متر در 1000 متر مساحت داشت، و حداكثر تا عمق 100 متري وارد شده بودند، طول برخي از تكه تونلها به بيش از 000,20 متر مي‌رسيد. 
بعضي وقتها تونلها از تونل ديگري سر در مي‌آورد. از بالا يا پايين يا پهلوي تونل ناگهان سوراخي پديد مي‌آمد و كارگران تونل ديگر، سرزده وارد اين تونل مي‌شدند. بتدريج تونلها در هم و برهم شد. حتي تونل معادن مختلف به هم راه پيدا مي‌كرد. در اين گير و دار، بعضي تونلها بود كه معلوم نبود مال كدام معدن است. اين معدن مي‌گفت: "من آن را حفر كرده‌ام". آن يكي مي‌گفت: "مال من است!" گاهي اوقات دعواي حسابي بين اين تونلها راه مي‌افتاد. 
اينطوري بود كه گفتند: "براي اداره آن بايد فكري كرد". براي هر قسمت آن متصدي گذاشتند. چون تونلها دائما ريزش مي‌كرد، و متصديان زخمي و كشته مي‌شدند، براي امداد رساني به آن متصديان هم پزشكاني مستقر شده و بيمارستانهايي در آنجا راه افتاد. بعد واحدهاي خدمات و رستوران و ... با پيچ در پيچ شدن تونلها، متصديان هم تعدادشان زياد و زيادتر شد. براي اداره كردن خود آن متصديان هم نياز به متصديان ديگري بود. براي اداره كردن آن متصديان ديگر هم نياز به متصديان ديگري بود. ...

بعد ديدند كه دائما بين متصديان مختلف تونلهاي مختلف دعوا و نزاع است. اين بود كه قوانيني وضع كردند. قانون براي حمايت از متصديان، قانون براي هماهنگي بين تونلهاي افقي. قانون براي هماهنگي بين تونلهاي عمودي. قانون براي كاهش طول اين تونل. قانون براي افزايش طول آن تونل. قانون براي اختصاص فضاي يك تونل به تونل ديگر. قانون براي منع عبور و مرور از فلان تونل. قانون براي اجبار به رد شدن از بهمان تونل در اول صبح كه كاركنان به سر كار خود مي‌روند. قانون براي انتقال مالكيت تونل. قانون براي اجاره تونل. قانون براي انتقال اجازه مالك در اجاره تونل. قانون براي ...
القصه،‌ هي قانون وضع كردند و قانون وضع كردند. آنقدر قانون زياد شد كه سر در نمي‌آوردند كه چه شد. بعد كلي قانون‌دان در تونلها استخدام كردند كه بيايند ببينند بالاخره اين كار در تونل قانوني است يا نه. قانون‌دان‌ها هم براي انجام يك كار آنقدر صغري و كبري مي‌كردند كه بالاخره معلوم نبود مي‌شود يا نمي‌شود.
از طرف ديگر چون تونلها دائما اينطرف و آنطرف اضافه مي‌شد و پيچ و تاب مي‌خورد و با هم مخلوط مي‌شد و خراب مي‌شد و ريزش مي‌كرد و ... هي قانون جديد وضع مي‌شد. قوانين جديد هم با قوانين قبلي تناقض پيدا مي‌كرد، ... بعد مي‌آمدند اصلاحيه مي‌زدند و قوانين جديدي براي رفع تناقض قوانين جديد با قبلي وضع مي‌كردند. وقتي اين قوانين جديد اصلاحي هم با قوانين جديد و قوانين قبلي تناقض پيدا مي‌كرد، قوانين جديد اصلاحيه بر اصلاحيه مي‌زدند و ... 
بعد وقتي ديدند اينهمه قانون وضع شده كه خيلي از آنها اصولا ديگر كاربردي ندارد و نقض شده و باطل شده و ... تنقيح قوانين راه انداختند. يا بر اساس قوانين جديد، قوانين قبلي را باطل و از دور خارج كردند، يا زوائد و اصلاحاتي در آن قوانين قبلي انجام دادند. البته بعدا ديدند كه تغيير و ابطال قوانين قبلي با قوانين ديگر تناقض پيدا مي‌كند و ...
خلاصه، دردسرتان ندهم. ديدند كه اينطوري نمي‌شود. قانون كه همه مشكلات را بر طرف نمي‌كند. گفتند: "بايد مشكلات را به وسيله شوراها بر طرف كنيم. هر جا مشكلي هست، بين حوزه‌هاي درگير در مشكل يك شورا يا كميته راه بيندازيم". اين بود كه شوراها پشت شوراها، كميته‌ها پشت كميته‌ها، مركز‌ها پشت مركزها به راه افتادند. شوراي تونلهاي افقي، شوراي تونلهاي عمودي، شوراي عالي تونلهاي كوچك، شوراي عالي تونلهاي بزرگ و كوچك، سازمان واگذاري تونلها،‌ كميته همياري در اداره تونلها، كميته هماهنگي تونلهاي معدنهاي زير سطحي، مركز همياري در هماهنگي تونلهاي چند طبقه،‌... 
اين شوراها و كميته‌ها ومركزها و سازمانها، هر كدام قانوني وضع كردند؛ مقرراتي گذاشتند؛‌ دستورالعملي دادند؛ بخشنامه‌اي صادر كردند ...بعد ديدند كه اي بابا! مقررات و دستورالعملها و بخشنامه‌ها و ... اين شوراها كه بيشتر مشكل درست مي‌كند و ناهماهنگي و تناقض ايجاد مي‌كند. اين بود كه شوراي هماهنگي بين شوراها راه انداختند و دست به كار شدند. 
گفتند: "شوراي تونلهاي افقي را منحل كنيد و به جاي آن، شوراي تونلهاي مستقيم ايجاد كنيد". در مراحل تصويب شوراي تونلهاي مستقيم، مسئول شوراي تونلهاي افقي يواشكي گفت: "اگر دست از سر شوراي ما بر نداريد، موقع تصويب شوراي شما، فلان حرف را مي‌زنم و نمي‌گذارم شورايتان تصويب شود". ‌اين بود كه آنها هم به صلاح ديدند شوراي تونلهاي افقي هم باشد، و شوراي تونلهاي مستقيم هم تشكيل شود. 
هر شورايي را كه مي‌خواستند منحل كنند، مي‌آمدند و مي‌گفتند: "اگر اين شورا را منحل كنيد دبيرخانه‌اش را چه مي‌كنيد؟‌ اينهمه آدم زن و بچه دار و عيالوار بيكار مي‌شوند؛ مي‌شوند سربار دولت! كي جواب اينها را بدهد؟ كارهاي شورا و دبيرخانه‌اش را كي انجام بدهد؟ به فرض كه شوراي بهمان همان كارها را انجام بدهد؛ اما پدر آمرزيده، اين شورا در اين موضوع تبحر پيدا كرده؛ تازه دستشان راه افتاده. كار را بدهيد به چند تا آدم تازه كار كه چه!"
بعد ديدند بابا اين شوراها خودشان شده قوز بالا قوز. اينطوري هم نمي‌شود شوراها را منحل كرد و از دستشان خلاص شد. گفتند: "بياييد كار را واگذار كنيم به خود مردم". اين بود كه انجمنها به راه افتاد،‌ اتحاديه‌ها درست كردند، نظام صنفي راه انداختند، نظام مهندسي تشكيل دادند، و ... 
خلاصه، هر كس مي‌خواست توي هر معدني كاري بكند،‌ بايد صد تا مجوز از شوراي فلان و سازمان بهمان و اتحاديه فلان و نظام بهمان مي‌گرفت. 
گاهي اوقات آنقدر اين مجوز گرفتنها او را معطل مي‌كرد، و به خاطر گرفتن مجوز آنقدر مجبور به استخدامهاي اضافه و انجام كارهاي صوري و چه و چه مي‌شد كه هزينه‌ها چند برابر مي‌شد، كارها چندين برابر طول مي‌كشيد، ذهن انجام دهندگان كار به جاي انجام خود كار، به گرفتن مجوزها مشغول مي‌شد،‌ و ... 
القصه، شلم شوربايي بود قاراشميش!

*******

عده‌ي ديگري گفتند: "بايد معادن را توسعه دهيم تا مشكلات برطرف شود. بايد برنامه‌اي براي توسعه داشته باشيم". بعد نشستند دور هم، كميته و اداره برنامه‌ريزي راه انداختند. هيئت تشكيل دادند. پروژه تعريف كردند. سازمان درست كردند. سمينار گذاشتند. جلسه گذاشتند. هر چه آدم متخصص بود جمع كردند. هر چه آن متخصصها گفتند نوشتند؛ بعد كه متخصصها رفتند، يواشكي ريختند دور!... 
اول گفتند: "يك برنامه‌اي بايد باشد كه جزء به جزء كارها را مشخص كند. بودجه تمام كارها را پيش بيني كند. تمام كارهاي معادن را مرحله به مرحله تعيين كند. هيچ كس حق تخطي از اين برنامه را ندارد". برنامه‌اي نوشتند. اجرا كردند. البته فقط خواستند اجرا كنند؛ براي اينكه نشد! كارها در پيچ و خم مراحل اداري معطل مي‌ماند. بودجه‌ها دير اختصاص داده مي‌شد؛‌ مفاد برنامه با نيازمنديها و شرايط واقعي جور نبود. اصلا برنامه متمركز نمي‌توانست نيازمنديهاي متنوع و مختلف معدنهاي مختلف را درك و هضم كند. 
اين بود كه در بار بعدي گفتند: "آقا ما چكار داريم مشخص كنيم كي چه كار انجام بدهد؟ هر كي طرح بياورد،‌ ما بررسي مي‌كنيم و بودجه اختصاص مي‌دهيم". اينطوري شد كه شد هردمبيل! كارهاي موازي و متعدد، و از طرف ديگر كارهاي روي زمين مانده فراوان! ارتباط كارها با هم معلوم نبود. فعاليتها با هم تناقض داشت... خلاصه...
عده‌ي ديگري كه وضع را اينطور ديده بودند، آمدند گفتند: "اينطوري كه نمي‌شود. ما نه مي‌توانيم به صورت متمركز برنامه‌ها و كارها را مشخص كنيم، نه مي‌توانيم آنها را رها كنيم. بهتر است بنشينيم سياستها را مشخص كنيم، رهنمود بدهيم كه اينطور بايد باشد و آنطور بايد باشد. اين خوب است و آن خوب نيست". خلاصه،‌ نشستند و فكر كردند و سياست در آوردند و رهنمود نوشتند و ... چه شد؟‌ كسي به آن سياستها و رهنمودها كاري نداشت! هر كسي كار خودش را مي‌كرد. فقط وقتي سياست و رهنمودي بدردش مي‌خورد كه پولي بگيرد، آن را بهانه مي‌كرد و پولي مي‌گرفت. اما اوضاع بر همان احوال سابق بود...
عده‌ي ديگر گفتند: "براي رفع اين مشكلات نهادهايي را درست كنيم. مشكل از نهاد سازي است". اين بود كه شروع كردند به سازمان راه انداختن. سازمان خصوصي سازي معادن، سازمان عمومي سازي مواد معدني، سازمان امور سر كار گذاشتن معدنكاران جوان،‌ سازمان حمايت از فراموش كردن معدنكاران پير. خلاصه اينطرف و آنطرف هي سازمان راه انداختند. ... هر چند معلوم نشد كه بالاخره اين سازمانها خودشان برطرف كننده مشكل بودند يا بخشي از مشكل، اما حداقل به اين درد مي‌خوردند كه چهار تا از بيكاران مملكت را بگذارند سر كار! بالاخره براي اين مشكل بيكاري هم بايد فكري مي‌شد. 
يك عده‌ي ديگر گفتند: "براي توسعه بايد قانون وضع كرد". اين بود كه هي طرح و لايحه بردند و قانون تصويب كردند، و ... قصه آنها را هم كه قبلا گفتيم...
يك عده‌ي ديگر گفتند: "براي توسعه نه مي‌شود برنامه متمركز داشت، نه مي‌شود به رهنمود و قانون اكتفا كرد، نه سازمان مي‌شود راه انداخت. بلكه بايد يك سازمان راه بيفتد كه طرحهاي مختلفي را كه مي‌آيد،‌ بررسي و تصويب كند". اين بود كه بودجه اختصاص دادند به اين سازمان، اين هوا! بعد گفتند: "همه معادن طرح بياورند و از اينجا بودجه بگيرند". بعد ...
اما برايتان بگويم در تمام شكلهاي برنامه‌ريزي كه گفتيم، بودجه‌ها چه مي‌شد؟ چه طوري بودجه اختصاص داده مي‌شد؟ در تمام اوقاتي كه افراد فوق الذكر نشسته بودند و به شيوه‌هاي مختلف برنامه مي‌ريختند كه معادن را توسعه بدهند، اتفاق ديگري در هنگام اجراي برنامه‌ها و اختصاص بودجه‌ها در جريان بود...
آنها كه بودجه‌ها دستشان بود،‌ يواشكي به همديگر گفتند: "برنامه مرنامه كه همه‌اش كشك است. اصل بودجه است كه بايد تقسيم كنيم. يك مقدارش كه حقوق كاركنان است و هزينه‌هاي جاري معدنها كه كاريش نمي‌توانيم بكنيم؛ بايد بدهيم! محاسبه‌اش هم سخت نيست. براي بقيه‌اش هم بايد چند تا طرح و پروژه تعريف شود و بودجه را اختصاص بدهيم". بعد گفتند: "با چه معياري طرحها و پروژه‌ها را اختصاص بدهيم؟ چقدر بودجه به هر كدام بدهيم؟" گفتند: "خوب دوتا قاعده مي‌گذاريم براي تخصيص بودجه: قاعده "پس چند تا"، و قاعده "هر كي زور نداره ول معطله"!
در قاعده اول، جلسه تشكيل مي‌دهيم. مي‌گوييم: "به اين طرح چقدر بودجه بدهيم؟". اولي مي‌گويد: "100 ميليارد!". دومي مي‌گويد: "چرا 100 ميليارد؟". اولي مي‌گويد: "پس چند ميليارد؟". دومي مي‌گويد: " خيلي زياد است، آنقدر پول نداريم!90 ميليارد!". ...سومي در باب اهميت نتايج طرح سخن مي‌گويد و مي‌گويد: "اين موضوع مهم است! 120 ميليارد". خلاصه آنقدر اينطرف و آنطرف مي‌كنيم كه يك عددي در جلسه تصويب بشود. حالا اين عدد اصلا ربطي به جزئيات كار طرح و پروژه‌هاي مربوطه داشته باشد يا نداشته باشد، به ما مربوط نيست! مگر مي‌شود همه چيز را با حساب و كتاب جلو برد؟ بعد از اين جلسه هم خودمان يواشكي مي‌نشينيم و براي اينكه سر جمع طرحهامان با كل بودجه جور بشود، و به برخي از رفقاي ما هم بر نخورد، كمي اين عددها را بالا و پايين مي‌كنيم. آهان...! جور شد!... بعد هم كه بودجه رفت به مجلس و ... هم همين قاعده را آنجا هم يكبار ديگر اجرا مي‌كنيم. مي‌بينيد كه چه قاعده مفيد و كارگشايي است؟

قاعده بعدي هم كه خيلي ساده است. هر كي زورش بيش، بودجه‌اش بيشتر! اگر هم زور نداشتي ول معطلي! اگر يك معدني در محل تقسيم بودجه پارتي داشت، ابزار سياسي داشت، راه و چاه را بلد بود و ... اصلا اين قاعده توضيح لازم دارد؟!...

 خلاصه، بر اساس اين دو قاعده بودجه را تقسيم مي‌كنيم. اول گزارش هم يك مقدمه و اهداف كلان و خرد و عملياتي و از اين جور چيزها را رديف مي‌كنيم،‌ كه بالاخره طرح ما يك منطقي هم داشته باشد. ديگر چه نگراني داريم؟ همه كارهاي مملكت هم به خوبي و خوشي بودجه‌اش تأمين مي‌شود!" 
******

تا اينكه به تدريج،‌ برخي از رئيس‌ها متوجه اين شدند كه بايد يك مطالعه‌اي، بررسي‌اي، شناختي، طراحي‌اي، معماري‌اي، چيزي انجام شود. خوب آنها هم انجام دادند. اما بشنويد از اينكه چطوري!

در يك معدن، آنها مديران و افراد باسابقه و چند نفر از متخصصان بيرون را جمع كردند، و جلسات هفتگي راه انداختند. در اين جلسات هر كس از هر دري حرفي مي‌زد. هر كس مسائل و مشكلاتي را كه با آن مواجه شده بود، مطرح مي‌كرد. يكي از اين مشكل و يكي از آن مشكل. يكي راه حلي براي فلان مشكل مطرح مي‌كرد، ديگري راه حلي براي بهمان مشكل. 
اما مسئله آن بود كه مشكلات آنقدر زياد بود، و ارتباطات بين مشكلات پيچيده، كه طرح مشكلات و برخي راه‌حلهايي كه مطرح مي‌شد، در اين جلسات نمي‌توانست آنها را به راهكار يكپارچه و منسجمي برساند. برخي اوقات، تصميماتي كه در اين جلسات گرفته مي‌شد، با توجه به عدم لحاظ كردن تمام مسايل، باعث تشديد برخي از مشكلات ديگر، يا بروز مشكلات جديد مي‌شد. 
در بسياري از موارد، اين جلسات پس از مدتي به دليل تكراري شدن، و اينكه افراد از تشكيل آن، اثر مثبتي را در معدن مشاهده نمي‌كردند، بتدريج تق و لق شده و تعطيل مي‌شد. اگر هم يك شخص بسيار فعال و سمج در اين جلسات، اداره جلسه را بر عهده مي‌گرفت، اين جلسات پس از مدتي به تدوين يك دستورالعمل، آئين‌نامه، قانون و نظاير آن منجر مي‌شد كه بيشتر تلاش تدوين آن را همان شخص بر عهده داشت، و بقيه معمولا فقط سر تكان مي‌دادند. و البته، به دليل همان مشكلي كه گفتيم، خود اين دستورالعمل و ... پس از مدتي به قوز بالاي قوزي در سازمان تبديل مي‌شد. و پس از مدتي لازم بود كه جلسات ديگري براي رفع مشكلات اين دستورالعمل تشكيل شود.
برخي از مديران كارشان به جايي رسيد كه همه كارهايشان را در جلسات انجام مي‌دادند. هيچ وقتي بيرون از جلسه لازم نبود براي فكر كردن، بررسي كردن،‌ طراحي كردن و ... صرف شود. اين مديران از صبح كه مي‌آمدند سر كار، جلسه پشت جلسه، به رتق و فتق امور مي‌پرداختند. حتي ناهارشان را هم درون جلسه مي‌خوردند. شب هم كه مي‌رفتند خانه، يا در خانه جلسه مي‌گذاشتند، يا جلسه تلفني داشتند. از كرامات بعضي از اين مديران اين بود كه حتي در خواب هم جلسه داشتند، و بر اساس مذاكراتي كه در خواب با اهل عالم برزخ انجام مي‌دادند، صبح تصميمات عجيب و غريبي در معدن اتخاذ مي‌كردند.
آنها آنقدر از جلسه خوششان مي‌آمد، كه پروژه‌هاي مطالعات و طراحي را هم به شكل جلسه برگزار مي‌كردند. انجام يك پروژه مطالعات و طراحي از نظر آنها، يعني اينكه جلسه بگذارند،‌ و در اين جلسات هر كس حرفي به نظرش مي‌آيد بگويد. افكار خلق الساعه‌شان را در جلسات با هم جمع كنند و بالاخره يك چيزي از آب بيرون بيايد. اين مديران خودشان را در نقش سقراط تصور مي‌كردند و مدعي بودند كه ماماي فكرند (البته معلوم نبود در امر قابلگي خود چقدر قابلند و چند مادر و بچه‌ي فكر را در حين زايمان معيوب يا مرحوم كرده‌اند). در آخر كار هم نتايج و محصولات اين زايمان، توسط يكي از اعضاء جلسه يا منشي، بصورت گزارش مطالعه و طراحي، تدوين و ارائه مي‌شد. 
اگر كسي از اعضاي اين جلسات ناغافل مي‌رفت و بيرون جلسه فكر مي‌كرد، روي موضوع مطالعه مي‌كرد، بررسي مي‌كرد، با چند متخصص مكاتبه و مشورت مي‌كرد، و بعد گزارشي يا طرحي را تنظيم و به جلسه مي‌آورد، ساير اعضاي جلسه بدون گوش دادن و توجه به مفاد و جزئيات نتايج، نه تنها با آن مانند يك طرح خلق‌الساعه برخورد مي‌كردند، بلكه حتي به اندازه ساير طرحهاي خلق‌الساعه خودشان هم اجازه طرح و بحث به آن را نمي‌دادند، و به شدت با آن مخالفت مي‌كردند (هر چه مفاد آن مي‌خواهد باشد). آقا اگر به اين كارها رو بدهيم، اينها هنجار شكني مي‌كنند، شالوده شكني مي‌كنند، يك چيزي شكني مي‌كنند، و خلاصه ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌شود! اين آقا مي‌خواهد با روشهاي پسامديريتي، تمام كاسه كوزه ما را به هم بريزد!
آنها آنقدر به مانيفست جلسه پايبند بودند، كه هر چيز ديگري را كه بيرون جلسه انجام مي‌شد، يا اصلا موجود و قابل ابراز وجود نمي‌دانستند، يا جزو كارهاي سطح پايين كه كارشناسان و كارمندان سطح پايين انجام مي‌دهند مي‌شمردند. 

در بعضي از معادن حتي مطالعه كتاب هم، بايد در جلسه و بصورت گروهي انجام مي‌شد. يكي كتاب را بخواند و براي بقيه تعريف كند و بر آن بحث كنند. 
انجام مطالعات و تدوين اسناد معدني ملي، بررسي و تصويب قوانين، هماهنگي‌هاي بين شوراها، تحقيق و تفحص و نظارت، و ... خلاصه هر كاري كه فكرش را بكنيد، توي جلسات انجام مي‌شد. بخصوص در اين كارها كه ذكر شد،‌ تكنيك رفت و برگشت هم با تكنيك جلسه تركيب مي‌شد. به اين ترتيب كه در يك جا جلسه مي‌گذاشتند، و در جلسه متني را مي‌نوشتند و تصويب مي‌كردند. بعد متن را براي تصويب به جاي ديگر مي‌فرستادند. آنجا هم جلسه مي‌گذاشتند و متن را مي‌خواندند و بحث مي‌كردند و اشكال وارد مي‌كردند و متن را به آن محل اول بر مي‌گرداندند. آنها هم دوباره جلسه تشكيل مي‌دادند و ... .خلاصه، آنقدر اين رفت و برگشت انجام مي‌شد كه بالاخره هر دو تا گروه خسته شده و پس از كلي گروكشي و دعوا و تلطيف و ...، متن را تصويب مي‌كردند برود پي كارش و از شرش خلاص شوند. 
اين تكنيك رفت و برگشت اصولا آنقدر كارساز بود كه نياز آنها به هر نوع مطالعه، طراحي، مدل‌سازي، شبيه‌سازي و ... را بر طرف مي‌كرد. وقتي بالاخره در حركت رفت و برگشت، ماجرا يك جوري حل مي‌شود،‌ مطالعه و ... بكنيم كه چه؟!
اما بعضي از جاها ديدند ديگر جلسه كارساز نيست؛ و بعضي از جاها، علاوه بر متن صورت جلسات، از آنها درخواست ارائه گزارش مطالعه و مستندات هم مي‌كنند. اين بود كه يا يك عده از كارمندان را بكار گماشتند كه بروند مستندات جمع كنند، مطالعه كنند و گزارش تهيه كنند. يا اينكه به صورت پيماني اينكار را به عده‌اي واگذار كردند. آنها هم اينكار را كردند. 

يك آدم با تجربه، يكي از اين گروههاي جمع‌آوري مستندات را اينطور راهنمايي مي‌كرد: "از اينطرف مستندات جمع كن، از آن طرف مستندات جمع كن. خدا پدر و مادر كسي كه اينترنت را اختراع كرد بيامرزد. يك سرچ
 مي‌كني، 100 تا سند ريز و درشت داونلود
 مي‌كني. هر كدامشان 200-300 صفحه هم كه باشد مي‌شود 20 – 30 هزار صفحه. خدا بدهد بركت!‌ يك مقدمه هم اولش بنويس،‌ فهرست و ... كار تمام! 
اگر پول پروژه رقم درشتي باشد،‌ بستگي به درشتي آن، چند نفر را استخدام كن بخشي از اين مستندات را ترجمه كنند؛ دسته بندي كنند؛ بعد شكل و شمايل يك گزارش به آن بدهند و چاپ كنند. چه كسي حال دارد اين مستندات را بخواند و از آن ايراد بگيرد؟ كسي هم كه قرار نيست آن را اجرا كند كه نگران اين باشيم كه چطور بفهمد! 
راستي، اگر رقم پروژه خيلي بالا باشد،‌ چند سفر و بازديد هم از سرزمينهاي ديگر ترتيب بده و گزارش بازديد را هم آنجا بياور؛ و يك نتيجه‌گيري هم بگذار و كاتالوگهايي كه آنجا به شما داده‌اند را هم ضميمه گزارش كن، و نظر چند كارشناس سطح پايين آنجا را هم كه تو گيرشان آوردي كه مصاحبه كني، به عنوان نتايج و تجويز گروه مطالعاتي، در انتهاي گزارش ذكر كن.
شكل اين مستندات و گزارشها هم از چند حالت خارج نيست. در دسته اول، همان تجويزهاي همان كارشناسان مذكور بعد از مقدمه به عنوان تحليل اوليه، و مقررات تشكيل شوراي فلان و سازمان بهمان به عنوان نتيجه‌گيري نهايي و دستورالعمل ملي مي‌آيد، ‌و بعد طبق هر دسته بندي كه خواستي،‌ آن مستندات پرينتها يا ترجمه‌ها را در ادامه و جلدهاي بعدي قرار مي‌دهي. 
اگر كارتان بيشتر بر مبناي جلسات است، در ابتداي جلد اول،‌ ابلاغ رئيس معدن براي تشكيل اين جلسات را بگذار؛ بعد متن حكم دبير اين جلسات؛ بعد نامه دبير جلسات به مديران معدن براي درخواست شركت در جلسات؛ بعد برنامه تشكيل جلسات؛ بعد گزارش خلاصه‌اي از وضع كلي جلسات؛ بعد صورت جلسات و مذاكرات، متن پيشنهادات، متن مكاتبات و نقاشي اعضاي جلسات روي كاغذها و تخته سفيد و ...؛ اين شد تا جلد آخر مستندات؛ در 20 صفحه آخر جلد آخر هم، متن سند اصلي را بگذار كه در انتهاي كار به تصويب رسيده، كه در 18 صفحه از اين سند قانون تشكيل سازمان فلان يا شوراي بهمان، و مقررات تشكيل شورا و انتخاب رئيس و اعضاي كميته‌ها و ... نوشته شده؛ كه شبيه قانون تمام سازمانها و شوراهاي ديگر است، و مي‌توانيد از قوانين شوراهاي ديگر كپي كنيد. 2 صفحه ديگر هم وظايف سازمان يا شورا را بنويسيد. براي نوشتن اين وظايف هم يك كمي فكرتان را بكار بيندازيد و بيينيد كشورهاي ديگر براي چنين كاري چه وظايفي تعريف كرده‌اند. ..."
القصه، آنها هم اين تجويزها را انجام داده و به خوبي و خوشي، گزارششان را تحويل دادند. 

اگر يك كسي فكر مي‌كرد، مطالعه مي‌كرد، از نظر چندين نفر استفاده مي‌كرد، و به بهترين شكل طراحي مي‌كرد آن را در فقط 50-60 صفحه ارائه مي‌كرد، مديران معادن گزارشش را نخوانده روي ميز پرت مي‌كردند كه: "اينهمه پول گرفته اي فقط 50-60 صفحه؟!" ... 
بگذريم!‌ اما برايتان بگويم از انواع ديگر مطالعات و طراحي،‌ و تلاش براي عملكرد اصولي! 
در يك معدن، چند متخصص كه بجز خواندن كتاب و امتحان دادن، كار ديگري در هنگام گرفتن تخصص خودشان انجام نداده بودند، كتابهايشان را در دست گرفته، و طبق دستورالعمل مندرج در آنها،‌ به مطالعه و طراحي و تنظيم گزارش پرداختند. با توجه به اينكه اين افراد اصلا لمس و شهودي از يك طراحي واقعي نداشتند،‌ محصولات كار آنها هم فقط شامل برخي از جدولها و نمودارهايي مي‌شد كه نمونه آن در آن كتابها آمده بود؛ و به زحمت مسئله مورد نظر معدن مربوطه، به آن جداول و نمودارها خورانده شده بود.
 آنها و نظام آموزشي كه آنها را تربيت كرده بود، اصلا به اين توجه نداشتند كه طراحي، علاوه بر آنكه يك فن دقيق و مهندسي است، يك هنر است. يك هنرمند بايد با شهود خود ابعاد مسئله را مورد مطالعه و سنجش قرار داده و بر اساس آن طرح را ارائه كند. خلاصه، همانقدر كه نقاشي‌هاي كسي كه هيچ حسي از نقاشي ندارد، و فقط با در دست گرفتن يك كتاب دستورالعمل نقاشي به نقاشي مي‌پردازد، قابل توجه و قابل تحمل بود،‌ طراحي اين شبه متخصصان هم عملي، مفيد و قابل تحمل بود. شبه متخصصاني كه نظير آشپزان متصل به كتاب راهنماي آشپزي، به كتابهاي خود متصل بودند؛ و حتي دليل اينكه چرا در اين متدولوژي، فلان عمل در فلان نقطه بايد انجام شود را نمي‌دانستند. 
گزارش‌هاي طراحي اين شبه متخصصان، نمودارها و جداول و توضيحاتي بدون روح بود،‌ كه نه تنها هيچ گرهي را از گره‌هاي آن معدن باز نمي‌كرد؛ بلكه اگر خداي ناكرده رئيس معدن بطور جدي تصميم مي‌گرفت آن را اجرا كند، معدن را دچار دردسرهاي اساسي مي‌كرد. به همين دليل مجلدات اغلب اين طراحي‌ها و گزارش‌هاي خروجي اين مطالعات،‌ فقط براي زينت كتابخانه اتاق مديران مورد استفاده قرار مي‌گرفت.
جالب آن بود كه با تكرار اين ماجرا توسط اين شبه متخصصان در چند معدن، و عدم دريافت هيچ بازخورد منفي يا مثبت از آن معدن در مورد آن كارها، براي آنها اين امر مشتبه شد كه: "عجب، ما خيلي طراح بوده و خودمان هم نمي‌دانستيم!". با توجه به اينكه آنها طراحي خودشان را بر اساس يكي از مدل‌هايي انجام دادند كه در يكي از كتابها نوشته شده بود، آن مدل براي آنها به عنوان وحي منزل تلقي مي‌شد. 

واي به حال مطالعه كننده و طراحي كه از اين مدل استفاده نكند؛ و واي به توان 2 اگر آن طراح هنرمندي باشد كه با شهود فني-هنري، به طراحي و خلق يك طرح مبادرت كرده باشد، كه معمولا طبق هيچ مدلي قابل توضيح و توصيف نيست. بلافاصله سروكله يكي از اين شبه متخصصان پيدا مي‌شد (با توجه به اينكه خيلي هم مدعي بوده، براي هر كاري خودشان را متخصص دانسته، و به اظهار فضل و نظر مي‌پرداختند). 
بعد با يك نگاه عاقل اندر سفيه، آن طراح بدبخت را كه از مدل ديگري استفاده كرده بود، مورد تمسخر و ريشخند قرار داده،‌ او را به عدم استفاده از مدل مورد استفاده خود، و نداشتن متدولوژي مناسب متهم مي‌كردند. و بر همين اساس طرح او را مورد هجوم سئوالات بي معنا در مكان و شرايط و ابعاد مدل مورد استفاده طرح قرار داده، و بدون شنيدن پاسخ آن طراح، صحنه را ترك مي‌كردند (اين يكي از تاكتيكهاي كليدي اين شبه متخصصان در برخورد با طراحي‌هاي ديگر بود. مشغله زياد و لزوم حضور در جلسه ديگر هم، بهانه بسيار خوبي براي ترك جلسه، و عدم حضور در جلسات بعدي، و عدم پاسخ به استدلالهاي كتبي آن طراح بود). 
در چنين شرايطي تصور كنيد كه آن طراح فلك زده، كه با نگاههاي تاسف آميز ساير حاضران مواجه مي‌شد، چه بايد مي‌كرد، و چگونه پاسخهاي فني خود را در مورد آن اشكلات نابجاي مطرح شده، براي حضار تشريح مي‌كرد. حضاري كه اطلاعات فني درستي از مدل مورد بحث، مسئله، و ابعاد آن نداشتند، و به دليل همين عدم اطلاع، از همان شبه متخصص كذائي براي اظهار نظر دعوت كرده بودند.
اما برايتان از انواع ديگر مطالعات و طراحي و تلاش براي عملكرد اصولي بگويم.
در يك معدن، رئيس كلي راجع به كار اصولي و ... سخنراني كرد و شعار داد. و نه فقط شعار، بلكه يك عده متخصص را براي مطالعات، برنامه‌ريزي و طراحي استخدام كرد. 

اما وقتي آن متخصصان مي‌گفتند كه: "كار بايد فلان طور انجام شود"، رئيس معدن برايشان شاخ و شانه مي‌كشيد كه: "حالا براي من شدي كارشناس!‌ من بايد بگويم كار چطور بايد انجام شود. تو فقط نظرت را بده!". بعضي وقتها نتيجه كار كارشناسي را به راي مي‌گذاشت. البته وقتي همه مطابق ميل او راي مي‌دادند، راي مورد احترام بود. اما وقتي راي‌ها مخالف نظر او بود،... نه ديگر، در اين مورد خاص رئيس بايد رأسا تصميم گيري كند!

 كارشناس مي‌گفت: "بابا جان، من كه رقيب تو نيستم، كمك كار توام، من تخصص دارم كه بگويم كار چطور بايد انجام شود". رئيس مي‌گفت: "من تو را استخدام كرده‌ام كه حرفهاي مرا گوش كني. كار تو اين است كه صبح به صبح كارت بزني، و به اين كارها كاري نداشته باشي...". خلاصه، بزرگترين مانعي كه جلوي متخصصان براي انجام كار اصولي در اين معدن وجود داشت، خود اين آقاي رئيس بود. 
يك روز يكي از متخصصان كه با اين آقاي رئيس رفيق بود گفت:‌ "آقا جان تو مگر بيكاري ما را اينجا آورده‌اي، هزينه مملكت را صرف مي‌كني، و از نتايج آن استفاده نمي‌كني؟". رئيس معدن پاسخ داد: "اي آقا! كجاي كاري؟ من اولا اين كار را مي‌كنم چون همه جا مد شده است. براي معدن ما خوبيت ندارد مطالعه و طراحي و طرح جامع و برنامه راهبردي و از اين حرفها نداشته باشيم. جلوي روساي ساير معادن در جلسات خجالت مي‌كشم. اما در مورد اجراي آن حرفها؛ اين حرفها در سرزمين ما جا ندارد. هر مديري كه بيشتر دنبال تحول و تغيير و اين حرفها راه بيفتد، زودتر به دردسر مي‌افتد و عوض مي‌شود. هر چه حرف از تحول است صندلي من را مي‌لرزاند. محافظه كار باش تا رياستت ادامه پيدا كند. به تو هم چون رفيق مني مي‌گويم، دست از اين طراحي و مراحي بردار، يك مسئوليتي بهت بدهم؛ مديريت مي‌كني و چشمانت را در اين كتاب و آن كتاب خراب نمي‌كني"...
تا اينكه در يك معدن، يك رئيس تصميم به كاري كارستان گرفت. از عده‌اي متخصص دعوت كردند كه مطالعه‌اي انجام داده، و نظام معدن را طراحي كرده،‌ تا در معدن آن طراحي را پياده كنند. آنها مشغول به كار شدند. نزديك آخر كار طراحي بود كه رئيس عوض شد. رئيس جديد وقتي آمد، چون از كار مطالعات و طراحي‌ها سر در نمي‌آورد، از يكي از آن شبه متخصصاني كه صحبتشان را كرديم، دعوت كرد كه بيايد در مورد اين طراحي نظر بدهد. آن هم آمد و طبق همان تاكتيكي كه ذكر شد، جلسه را به هم ريخت و بدون مطالعه طرح،‌ در يك ساعت چهارچرخ طرح را كرد هوا!‌ اين بود كه آن رئيس جديد الورود هم تمام طرح را دور ريخت و دوباره از اول شروع كرد. 
اين‌ بار اول از همان شبه متخصص دعوت كردند كه اين كار را انجام دهد. بعد از چند سال كه هيچ چيزي جز چند مستندات آبكي از كار در نيامد، و رئيس جديد هم در اين چند سال ابعاد مسئله را فهميده بود،‌ فرستادند دنبال آن طراح اول كه: "بيا كارت را ادامه بده!". آن طراح هم كه چند سالي بود مشغول كشاورزي شده بود،‌ گفت: "برو بابا خدا روزيت را جاي ديگر حواله كند!". خلاصه گشتند و طراح ديگري پيدا كردند و كار را به صورت جدي دوباره شروع كردند... كه دوباره رئيس عوض شد...
******
اين از اوضاع داخل معدنها بود. در حوزه بالاتر از معادن كه هيچ كس به فكر تحليل و طراحي و معماري نبود. اگر هم احيانا كسي پيدا مي‌شد و از طراحي و معماري حرف مي‌زد، همه به او چپ چپ نگاه مي‌كردند و مي‌گفتند: "مگر معدنها و نظام بين معدنها را كسي طراحي هم مي‌كند؟‌ خوب هر جا مواد معدني بود معدن مي‌زنيم؛ در معدن هم هر جا كه لازم بود تونل مي‌زنيم! اصلا چيز به اين بزرگي و نظام به اين عظمت را مگر مي‌شود طراحي كرد؟ مگر ساختمان است كه آن را معماري كنيم؟". 
البته اصطلاح معماري و معمار برايشان جالب بود. براي همين اگر كسي مثلا با پيگيري تصويب يك قانون، يا دفاع از تشكيل يك معدن و نظاير آن، يك دم و دستگاهي را در يكي از معادن راه مي‌انداخت، هر وقت مي‌خواستند از او خيلي تعريف كنند، نان بهش قرض بدهند و هندوانه زير بغلش بزنند، به او مي‌گفتند "معمار فلان معدن و معمار بهمان قانون". اما وقتي از خود معماري و طراحي، و علم و هنر آن صحبت مي‌شد، و از اين صحبت مي‌شد كه: "هر راه انداختن يك معدن و يك دم و دستگاه كه معماري نيست. كار طراحي معماري بايد طي يك فرايند مشخص انجام شود، و طراحي خصوصيات خاصي داشته باشد تا بتوان به آن معماري گفت"، فكر مي‌كردند طرف ديوانه شده يا عقلش كم است. 
يكي كه بخشي از اين علم و هنر به او هم داده شده بود، مي‌گفت: "بابا جان! معماري طراحي تمام جزئيات نيست كه در يك نظام عظيم، امكان طراحي و توصيف آن وجود نداشته باشد. معماري يعني اينكه در سطح بالا، و بدون ورود به جزئيات، تركيب يكپارچه و كامل يك نظام را به گونه‌اي تبيين كنيم، كه دركي از رفتار كل نظام را در سطح بالا امكان پذير كند. اتفاقا هر چه نظام بزرگتر باشد، نياز آن به معماري بيشتر مي‌شود. 
معماري با تبيين ساختمان مفهومي و هم‌بندي مؤلفه‌هاي محوري، در سطح بالاي تجريد، اين امكان را فراهم مي‌كند كه در يك نظام بزرگ و عظيم، بدون غرق شدن در جزئيات، از روح و رفتار كلي نظام آگاه شده، و بر همين اساس يك نظام مطلوب با ساختار و رفتارهاي مطلوب را طراحي كنيم. 

بخصوص اين نكته در معماري داراي اهميت است كه معماري بايد بتواند منطق و عقلانيت هر وجه از ساختار يا رفتار مشخص را توضيح دهد. اين كافي نيست كه مؤلفه‌هاي نظام را فقط طراحي كنيم. بلكه بايد مشخص كنيم كه اين مؤلفه چرا بدين شكل طراحي شده؟ چرا اينگونه با ساير مؤلفه‌ها ارتباط دارد؟ چرا ساختار اينگونه است؟ چرا اين رفتار به اين شكل انجام مي‌شود؟ چه منطقي پشت اين شكل از طراحي قرار دارد؟ و نظاير آن.

به همين دليل اتفاقا هر چقدر كه نظام بزرگتر باشد، نياز به طراحي معماري در آن بيشتر مي‌شود. معماري، نظام متمركز و برنامه‌ريزي متمركز هم نيست. اتفاقا معماري مطلوب ما را به نظامهاي توزيع شده و برنامه‌ريزي توزيع شده و متناسب با شرايط محيط، و ساختارهاي خود سازمانده مي‌رساند. نظامهايي كه در هر بخش و هر حوزه‌ي آن، متناسب با شرايط محيطي آن بخش و حوزه،‌ سازماندهي و برنامه‌ريزي‌ از درون صورت مي‌گيرد؛ و امكان ايجاد يك نظام يكپارچه‌ي انعطاف پذير و خود‌سازمانده، نظير طبيعت را فراهم مي‌كند. 
مهمترين وجه مشكلاتي كه در اين سرزمين و معادن آن مي‌بينيد در خلاء معماري است. البته مشكلات تقوي و چيزهاي مهم ديگر هم هست. اما خيلي جاها هست كه افراد تقوي دارند، تلاش هم مي‌كنند،‌ بودجه هم دارند،‌ ... ولي نظامشان معماري ندارد. همه چيز را سرهم‌بندي كرده‌اند. هر چيزي به دستشان رسيده، هر جايي گذاشته‌اند. بدون اينكه مشخص كنند كه چه نياز، نقش، جايگاه و ... وجود دارد، يك حوزه،‌ سازمان، اداره، قانون، برنامه و ... را به مجموعه‌ي حوزه‌ها و... اضافه مي‌كنند.
از يك طرف، اين سرزمين داراي قوي‌ترين و كاملترين معماري مباني و اعتقادات است،‌ كه خداوند متعال آن را بنا كرده و فرستاده است. و از طرف ديگر، داراي بهترين معماري براي حركت جمعي به سمت تحقق اين بناي اعتقادي است، كه با عنايت خداوند متعال، توسط بنيانگذار نظام جديد اين سرزمين بنا شده است. معماريهايي كه سرزمينهاي ديگر از داشتن آنها محرومند. و اگر اين سرزمين بتواند معماري نظام اجرايي و عملياتي را نيز براي طي مسير در تحقق آن بناي اعتقادي ايجاد كند، با عنايت و خواست خداوند متعال چنان درخششي در آن رخ خواهد داد كه دنيا را خيره مي‌كند." 
بعضي‌ها كه با او دوست بودند، مي‌گفتند: "بابا اين حرفهايي كه تو مي‌زني، كسي حال شنيدن و فكر كردن روي آنها را ندارد. اسم مار را ننويس، شكل مار را بكش!‌" 
او هي شكل مار معماري و مشكلات را مي‌كشيد. در حال چنبره، در حال نيش زدن، در حال حركت،‌ در حال هر چي ... اما آنها بازهم مي‌گفتند: "چي مي‌گويي؟‌".‌ تا يك روز آن مار را برداشت و آورد توي جلسه! همه فرار كردند و گفتند: "بابا اين ديوانه است! چي دارد مي‌گويد؟"
تا اينكه زبان بعضي مديرها را فهميد. گفت: "بايد يك قصه بنويسم". قصه معدن را با سرمايه‌هاي توي بانك و خانه آنها تمثيل كرد. مفاهيم زيادي را هم در بخشهاي اين قصه گنجاند. بعضي نفهميدند. بعضي گفتند: "اين فقط يك طنز است". بعضي فقط خنديدند. بعضي هم فقط گريه كردند. بعضيها اصلا آن را نخواندند. بعضيها چند بار قصه را خواندند و روي ابعاد و معاني مختلف آن فكر كردند. بعضيها اين قصه را جدي نگرفتند. بعضيها هم زيادي جدي گرفتند. 
گفت: "اين فقط يك مثال است. تمثيلي كاملا مبتني بر موارد واقعي، كه به شكلي طنز و كاريكاتور متني بيان شده است.‌ اگر كسي قوه تخيلش را خوب بكار بگيرد، مسئله را خوب مجسم كند، مدل مسئله را درك كند،‌ مصداق آن مدل را در وضع كنوني در محيط خود بيابد،‌ معضل كليدي و اشاره به راه حل را در آن بخش قصه خواهد يافت". مي‌گفت: "بابا جان! جاي بانك و خانه‌ها،‌ معدن بگذاريد،‌ معنا پيدا مي‌كند؛ مغز و استعداد آدمها را بگذاريد، معنا پيدا مي‌كند؛ فرار مغزها و مهاجرت نخبگان را بگذاريد، بسياري از مثالها معنا پيدا مي‌كند؛‌ نظريه‌پردازي و نهضت نرم‌افزاري بگذاريد، بسياري از مثالها معنا پيدا مي‌كند؛ اعتقادات محكم، آموزه‌هاي الهي و متبلور كردن آنها در يك فرهنگ متعالي در جامعه را بگذاريد، بسياري از مثالها معنا پيدا مي‌كند؛ سازمانهاي دولتي را بگذاريد، معنا پيدا مي‌كند؛‌ برنامه‌ها و طرحها و لوايح و قوانين را بگذاريد، معنا پيدا مي‌كند؛‌‌ ... 
اگر كسي مي‌خواهد قصه را جور ديگري تمام كند مي‌تواند. قصه جور ديگرش هم توي خودش هست. كسي خوب فكر كند مي‌فهمد قصه چه جور بايد تمام شود كه كلاغه به خانه‌اش برسد، ..." 
خواست روي اين قصه اسم بگذارد! اسمهاي مختلفي بود: "غفلت‌ در نعمت آباد"،‌ "آشفته‌آباد"، ... راستي! شما روي اين قصه چه اسمي مي‌گذاريد؟
قصه ما به سر رسيد، كلاغه به خانه‌اش نرسيد!‌ ...
...فعلا نرسيد! اگر كلاغ خوبي باشد و عقلش را بكار بيندازد،‌ و از خدا كمك بخواهد، حتما مي‌رسد. البته راه زيادي در پيش دارد، اما‌ اول از همه بايد براي اين همه نعمت، حمد خدا بگويد؛ بعد ببيند اين حمد و شكرگزاري را چطور بايد انجام بدهد؛ چطوري از اين همه نعمت استفاده كند كه اسم خدا تويش ظاهر بشود؛ آنوقت بشود حمد خدا!
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